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  چكيده

بر طبق آنچه سفر پيدايش بيـان  . آمده است توراتهاي خلقت خداگونة انسان براي اولين بار در آموزه
اي كه در متون خاص مسيحيان نيز مـورد  به صورت خود آفريده است؛ مسئله كند خداوند انسان رامي

نكتة حائز اهميت در ديدگاه عهدين نسبت به اين مسئله اين است كـه ميـان   . اشاره قرار گرفته است
. تقيمي وجـود دارد خلقت آدمي بر صورت الهي و سروري و تسلط او بر ساير موجودات عالم رابطة مس

إنّ االلهَ «ون اسلامي اعم از شيعه و سنيّ نيز آمده است به نحوي كه احاديثي همچـون  متاين آموزه در 
در اينجا مسئلة اصـلي ايـن   . از فراواني قابل توجهي در متون روايي برخوردارند» خلَقََ آدم عليَ صورته

ايـن حـديث   به عبـارت ديگـر، آيـا    . است كه آيا اين آموزه در متون اسلامي برگرفته از عهدين است
ـ مسـيحي گرفتـه و وارد متـون حـديثي     ها اين حديث را از متون يهوديبرساختة جاعلان است، و آن

اين مقاله در آغاز، نگاهي به آنچـه در  . اند؟ يا ريشه در حوزة وسيع تفكرات و تعاليم اسلامي داردكرده
و دلالي اين حديث را  متون يهودي و مسيحي در اين باره آمده است، انداخته و سپس وضعيت سندي

از ديدگاه دانشمندان مسلمان مورد بررسي قرار داده است، و سـپس بـا سـيري در انديشـة عارفـان      
ترين نظريات خود يعني نظرية انسـان كامـل بـه كـار     مسلمان كه اين حديث را در تبيين يكي از مهم

مختلف مقوم انگارة اقتباسـي   اي ميان ادياناند، به اين نتيجه رسيده است صرف اشتراك آموزهگرفته
هايي است كه ترين آموزهبودن آن آموزه نيست، و مسئلة آفرينش انسان بر صورت الهي يكي از عميق

  .گيري داشته باشنددر اديان ابراهيمي مطرح شده است بدون آنكه اديان پسين از پيشين وام
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  طرح مسئله
هاي مختلف، به اجمال و تفصيل، در كه به صورت »إنّ االلهَ خلَقََ آدم عليَ صورته«حديث 

از . متون اسلامي اعم از شيعه و سنيّ آمده، مورد نقد و نظرهاي مختلف قرار گرفته است
و آن را برگرفتـه از   ،اند تكذيب بركنده ةحديث را به تيش ةگروهي ريش تر اينكه،همه مهم
، بيشتر عارفان مقابلدر ) 55صتا، الدين، بيشرف.(اند اسرائيليات دانسته ةو در زمر تورات

مسلمان صدور آن را از پيامبر و ديگر پيشوايان دين امري قطعي دانسته، معاني مختلفي را 
. در مسيحيت نيز تفسيرهاي مختلفي براي صورت خدا شده اسـت . اندبراي آن بيان كرده

هـاي پـيش از   ديـدگاه  ساحتاين مقاله در صدد است با بررسي جامع اين گزاره در سه 
هاي عرفاني به ايـن  اسلام در اديان يهود و مسيحيت، متون روايي و بازتاب آن در انديشه

وايتي اسرائيلي است كه از متون تحريـف  ، رروايتآيا به راستي اين : سؤال پاسخ دهد كه
 اي صحيح بين اديانيوارد حوزة اسلامي شده است، و يا آموزه توراتشده يهودي مانند 

  ؟ قرار گيرد انساناز محورهاي مهم براي شناخت حقيقت  يكيتواند كه مياست 
  

  در متون يهوديصورت كاربرد مفهوم حديث 
موضوع آفرينش انسان و نيز آدم به صورت خداونـد در چنـد موضـع از كتـاب مقـدس      

، آمده توراتدر باب نخست از سفر پيدايش، اولين كتاب . آمده است) عهد عتيق(يهوديان
تـا بـر    سازگار با شـباهت خـود، بسـازيم    خود، را به صورت  انسانو خدا گفت «: است

 ةزمـين و هم ـ  حيوانـات وحشـي   و بـر تمـامي  بهـايم   ماهيان دريا و پرندگان آسـمان و 
را بـر صـورت خـود     انسـان پس خـدا  . خزند، حكومت نمايدكه بر زمين مي خزندگاني

در بـاب نهـم سـفر     )27- 26: 1پيـدايش،  (».را به صورت خـدا آفريـد   هااو انسانآفريد؛ 
شـود،    ريختـه   انسان  دست  به  وي  انسان ريزد، خون  خون  هر كه« :تآمده اس نيزپيدايش 

همچنين در باب پنجم از سـفر   )6: 9، همان(» .خود ساخت  صورت  را به  زيرا خدا انسان
  از ) 1: 5همـان،  .(پيدايش گفته شـده كـه خداونـد انسـان را شـبيه خـود آفريـده اسـت        

توان آشكارا فهميد كـه آفـرينش بـر    ميهاي مختلفي كه در عهد عتيق آمده است، عبارت
از ايـن رو،  . صورت خدا مخصوص حضرت آدم نيست، بلكه به نوع انسان مربوط است
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 ةسـروري او بـر هم ـ   سفر پيدايش، خداگونگي انسان را به عنـوان عـاملي بـراي تحقـق    
همچنين مراد از صورت، صورت مادي نيست، ) 27: 1همان، : ك.ر.(بردنام ميموجودات 

در  شفردي به انسان به سبب دارا بودن قدرت منحصربهتر اين فرمان، چنين مسئوليدزيرا 
هيئـت  ايـن برتـري مربـوط بـه     بديهي است كـه  . مقابل ساير موجودات داده شده است

، قدرت بدني يا ابزارهاي حركتي نيست، زيرا بسياري از حيوانـات در ايـن گونـه    ظاهري
حاصل  اين سروري و تسلط ،هاي عقلاني انسانقدرت ابنابراين، ب. موارد از انسان برترند

مزاميـر،  : ك.ر.(مزمور هشتم نيز ديدگاهي شبيه به اين ديدگاه بيان شده اسـت  در. شودمي
  )8ـ5: 8

در بـاب  . آمده استهم از اين موضوع سخن به ميان در كتب اپوكريفاي عهد قديم 
 :چنـين آمـده اسـت   ) Joshua ben Sira(سـيرا يشوع بن از كتاب ) 3تا  1آيات (هفدهم

بر آدميان روزهايي معين . خداوند انسان را از خاك برآورد تا سپس او را بدان بازگرداند«
. شـان درآورد و زماني مشخص مقدر ساخت، آنچه را كه بر زمين است، به زيـر سـيطره  

هاي قانوني كتاب(».ايشان را همچون خويشتن قدرتمند ساخت، و به صورت خود آفريد
 )480ـ479ثاني، ترجمة پيروز سيار، ص

از بهـر  را  آدميخدا  آري،«: آمده است حكمت سليماناز باب دوم كتاب  23آية  در
همـان،  (».است، از او صـورتي از ذات خـويش پديـد آورده اسـت    آفريده  فسادناپذيري

  )354ص
آمـده  به صـورت زيـر    سخن ، همينحكمت سليماناز كتاب  يخط ةدر چند نسخ

و او را بـه صـورت ابـديت     ،خداوند انسـان را بـراي جـاودانگي آفريـده     آري،« :است
مطـابق ايـن قرائـت از مـتن     ) Goodspeed, 1939, p. 182(».قم زده اسـت خودش ر

 با ايـن حـال،   .ستو، مراد از صورت خدا در اينجا ويژگي جاودانگي احكمت سليمان
در  آنـان كـه  : به رشك ابليس، مرگ به دنيـا درآمـد  «: آمده استدر سطور بعدي چنين 

اين سطور گوياي آن است كـه نـوع   ) جاهمان(».آزمود حزب او هستند، آن را خواهند
خدا و داراي صورت الهي  گروهي كه در جانب .1: اندها به دو گروه تقسيم شدهانسان

فنـا و نـابودي    ةند، در زنجيـر اوهي كه متعلق به گروه شيطانگر .2 .نداهستند، جاودان

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 
 

  
 1390پاييز و زمستان م، سوم، شماره شش، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو     162

اي ذاتـي و از  جاودانگي، خصيصـه  ةتوان گفت كه خصيصنمي ،بنابراين. اندقرار گرفته
الهـي   ةافراد درستكاري است كه بر طبـق اراد  نِبلكه آن، تنها از آ ،هاستانسان ةهم نِآ

  . گناهكاران از چنين امتيازي برخوردار نيستند. كنندرفتار مي
مندي انسان موضوع خداگونه بودن انسان به بهره ،)Philo(فيلون اسكندراني از منظر

گويد انسان به صورت كه مي توراتهمانند ديگران از اين عبارت  او .از عقل اشاره دارد
. كند كه خداوند روح حيات را در بيني او دميده اسـت خدا خلق شده، چنين استفاده مي

 ،معناست كه خداوند عقل الهي را در انسان دميده اسـت گويد كه بيان دوم به اين او مي
در . را به عنوان واسطه يا عامل در آفرينش به كـار بـرده اسـت    »ابدي ةكلم«اما خداوند 

مهري است كه خداوند با آن صـورت خـود را بـر شخصـيت     ) عقل كل(لوگوس ،واقع
ف ساير مخلوقات، خلا آن چيزي است كه بر ،بنابراين، روح عقلاني. انسان نشانده است

اسـت،   »لوگوس جاودانـه «از آنجا كه اين صورت، اثر . دار استرآن برخو تنها انسان از
با اين حال، فيلون در صدد ايـن  . جاودانگي را به طور طبيعي در خود داراست ةخصيص

صـرف نظـر از   ـ ها ـانسـان  ةنيست كه اين ويژگـي الهـي را نـوعي تـوارث بـراي هم ـ     
توانند صورت خدا ا كساني كه از زندگي عقلاني برخوردارند، ميتنه. بداند ـشخصيتشان

 يهـاي تنهـا كلـوخ  به تعبير فيلون ي جسماني دارند، كساني كه زندگي حس. كنند ظهاررا ا
 ,Who is the Heir, p. 56; On the Creation.(اندهستند كه به انسان تغيير شكل داده

p. 25; Noah’s Work as a Planter, p. 18(  
  

  مسيحيدر متون  صورتكاربرد مفهوم حديث 
علاوه بر عهد قديم، مواردي از كاربرد مفهوم خلقت انسان بر صورت الهي، در عهد جديـد  

هـاي رسـولان در   هاي پولس رسول و برخي ديگر از نامـه در نوشته. خوردنيز به چشم مي
در تفكـر  . عهد جديد، به موضوع آفرينش انسان بـه صـورت خداونـد اشـاره شـده اسـت      

اولين معنايي . موضوع خداگونه بودن انسان، با سه معنا به تصوير كشيده شده است ي،پولس
دهد، بر خلاف تصريح باب كه پولس در بيان مفهوم خلقت انسان بر صورت الهي ارائه مي

و بدون هيچ ، به معناي بشر و يا نوع انسان آمده ،»םאה« عبريِ ةاول از سفر پيدايش كه واژ
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جـلال و شـكوه   بـا   ،ي مشتمل بر زن و مرد دانسته شده است، اين است كه تنهـا مـرد  ابهام
منظـور پـولس آن   ) 15- 11: 2اول تيموتـائوس،  : ك.ر.(خداوند و شبيه او خلق شده اسـت 

ي و فهم و حكمـت نسـبت بـه    بالاتري از هوشمند ةاست كه مرد در آفرينش الهي از درج
 اين مورد، خداگونه خلق شـدن بـه معنـاي دارا    بنابراين، در. همسرش برخوردار شده است

 ةدومين معنـاي صـورت خـدا در انديش ـ    )Vernon, 1950, p. 86.(بودن هوشمندي است
خود  در بيان پولس،. شودپولسي، در جايي است كه با اين اصطلاح، ذات مسيح معرفي مي

ت كـه  كسـي اس ـ  ،مسـيح «: نويسداول قرنتيان مي ةپولس در رسال. مسيح، صورت خداست
  دوم قرنتيـان   ةهمچنـان كـه در رسـال   ) 15: 1اول قرنتيـان،  (».صورت خداي ناديدني اسـت 

بنابراين، نور انجيل جلال و . بصيرت كرده استخداوند عالم، اذهان كافران را بي«: گويدمي
: 4دوم قرنتيان، (».ها بنماياندتواند راه را به آننيز نميـ خداست ةكه خود چهر ـشكوه مسيح

4 (   ل سومين معناي اين تصوير آن طور كه در سخنان پولس مورد اشاره قـرار گرفتـه، تحـو
از «: نويسـد براي مثال، پولس در نامه به روميان مي ؛مؤمنان و شبيه شدن آنان به مسيح است

شـبيه تصـوير   ] مؤمنـان [كـرده اسـت كـه     رآنجايي كه او عالم به غيب است، همچنين مقد
اينكه اين دگرگوني، فرآيندي تدريجي است كـه در طـول    )29: 8 روميان،(».پسرش گردند

كـه بـا    - مـا  ةامـا هم ـ «: دوم قرنتيان چنين آمده است ةافتد، در رسالزندگي كنوني اتفاق مي
حتـي بـا    - كنـيم در خود جلال خدا را مشاهده مـي  ،نهياي عاري از نقاب، همچون آيچهره

اي از جـلال بـه   دهد، دائمـاً از مرتبـه  جام ميكاري كه پروردگار يعني روح القدس در ما ان
 سخنشبيه اين  )18: 3دوم قرنتيان، (».شويمـ و به تدريج شبيه او ميرويماي ديگر ميمرتبه

ايد كه شبيه شما اكنون لباس جديدي از انسانيت پوشيده«: آمده است كولسيان نيز ةدر رسال
و اين صورت جديد با بصيرت و دانش، تجديد حيات  ،خداست و خدا آن را آفريده است

) جاهمان(كولسيان به تجديد دانش اشاره شده است ةدر رسال) 10: 3كولسيان، (».يافته است
جـو  واش را در عقل و فهمش جسـت كه ظاهراً دلالت دارد بر اينكه انسان بايد خداگونگي

  ارا جـاودانگي انسـان را مطـرح    آشـك  دوم قرنتيـان، پـولس   ةاما در باب پانزدهم رسـال ، كند
گويد مسيحيان پس از رستاخيزشان از مردگان، صورت مسيح را با خود آنجا كه مي ،كندمي

بدين امر اشـاره شـده    نيز )James(يعقوب ةدر رسال) 49: 15دوم قرنتيان، (.خواهند داشت
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اين عبارت، تأييد  )9: 3، يعقوب ةنام: ك.ر.(انداست كه آدميان به صورت خدا سرشته شده
  بـا ايـن حـال،   . عهد قديم آمده اسـت  عمليِ انديشه خداگونگي آفرينش انسان است كه در

در مـورد شخصـيت انسـان چـه      ونـد كند كه صـورت خدا ن نمييعقوب به طور دقيق معي
او كـه  «: گويـد مـي در مـورد عيسـي    )Hebrews( نامـه بـه عبرانيـان    نويسندة. معنايي دارد

سوي ديگر، او در سخنش  از )3: 1، عبرانيان(».و صورت جوهر اوستدرخشش مجد خدا 
و  ،گويد انسان به صورت خداوند آفريده شده اسـت كند كه مينه به سفر پيدايش اشاره مي
  . يابدتازه مي تولدّي گويد مؤمن كسي است كه به صورت عيسينه به ديدگاه پولس كه مي

  
  صورت در متون اسلاميحديث 

سلسله سندهاي متفاوت، بـا اخـتلاف نـاچيز در الفـاظ حـديث در       باروايت مذكور 
به طور كلي، روايـات وارده در منـابع حـديثي    . منابع حديثي فريقين وارد شده است

  .شيعه، به دو محتواي متفاوت قابل تقسيم است
  بدون ذكر سبب ورود . 1

محمد بنِ خَالد عنْ أَبِيه عنْ عبداللَّه بنِ بحرٍ عنْ ٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أحَمد بنِ ةعد .الف
عمـا يـرْوونَ أَنَّ اللَّـه     5أَبيِ أَيوب الْخرََّازِ عنْ محمد بنِ مسلمٍ، قَالَ سأَلْت أَبا جعفرٍَ

خْلوُقةٌَ و اصطَفَاها اللَّه و اخْتَارها علَـى سـائرِ   هي صورةٌ محدثةٌَ م«: خَلقََ آدم علىَ صورته فقََالَ
 :هبقر(الَ بيتيالصورِ الْمخْتَلفةَِ فَأَضَافَها إِلَى نَفْسه كَما أَضَاف الْكَعبةَ إِلَى نَفْسه و الرُّوح إِلَى نَفْسه فقََ

  )134، ص1ش، ج1363كليني، .()29 :حجر(»و نَفَخْت فيه منْ روحي) 125
همانـا خداونـد آدم را بـر    «روايـت   ةدربار 5از حضرت باقر: محمد بن مسلم گفت

اين صورت، صورتي است تـازه آفريـده   : حضرت فرمودند. پرسيدم» صورت خود آفريد
پس ايـن صـورت را بـه    . ها اختيار كردو بر ساير صورت ،شده كه خداوند آن را برگزيد

و «، »من ةخان« :همچنان كه كعبه و روح را به خود نسبت داد و فرمودخودش نسبت داد؛ 
  .»درآن از روح خود دميدم

  :اين حديث، اين افراد قرار دارنددر سلسله سند 
  .ترين راويان شيعه استمحمد بن مسلم كه چهره كاملاً شناخته شده، و از موثق. 1
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  ) 324ق، ص1407نجاشي، (
  ) 31ق، ص1392ابن داوود حلي، .(ابوايوب خراّز كه موثقّ و ممدوح است. 2
  )472، ص1تا، جاردبيلي، بي: ك.ر(.اندداده به او نسبت غلوكه  عبداالله بن بحر كوفي. 3
  )110، ص2همان، ج.(محمد بن خالد برقي كه او نيز ثقه است. 4
انـد گرچـه از راويـان ضـعيف     احمد بن محمد بن خالد برقي كه دربـارة او گفتـه  . 5

بنابراين، حديث در ) 63، ص1همان، ج: ك.ر.(احاديثي را نقل كرده، اما خودش ثقه است
  1.زمرة احاديث موثق است

حدثنا علي بن احمد بن عبداالله بن احمد بن ابي عبداالله البرقـي، عـن ابيـه، عـن      .ب
بي ايوب الخراز، عن محمد جده احمد بن ابي عبداالله عن ابيه، عن عبداالله بن بحر، عن ا

: ، فقـال »خلق آدم علي صورته �أنّ االله«عما يروون  5جعفر سألت أبا: بن مسلم، قال
اصطفاها االله و اختارها علي سائر الصور المختلفه فأضافها الي  قةٌمخلو ثةٌمحد ةٌهي صور

نفخـت فيـه    و«: قـال  و» بيتي«: الي نفسه و الروح الي نفسه، فقال الكعبةنفسه كما أضاف 
روح  »ي«گفتني است كه در موارد ياد شده اضـافه   )103، صتاصدوق، بي(»من روحي

تشريفي است؛ اين كه خداوند آن را به خود نسبت داده است  »ي«به االله اضافه  »بيت«و 
  )757، ص8 طبرسي، ج: ك.ر.(به جهت تكريم و تشريف بوده است

و  اصول كافياين دو روايت كه با محتوايي يكسان و با سلسله سندي نسبتاً مشابه در 
شيخ صدوق آمده است، بدون آنكه متعرض سبب ورود خاصـي بـراي حـديث     التوحيد

ايـن روايـت، كـه    . شودباشد، به خوبي مفهوم خلقت انسان بر صورت الهي را متذكر مي
اند، اصل صدور روايت پيامبر را به همين مودهفر �در تبيين مراد رسول خدا 5امام باقر

و  ،انـد از اين رو، حضرت در مقام بيان تفسـير آن برآمـده  . گونه تلقيّ به قبول كرده است
  .اندهيچ كلامي در باب اصلاح روايت نفرموده

  
  با ذكر سبب ورود. 2

با اين تفاوت . به موازات اين دو روايت، روايات ديگري نيز در منابع حديثي بيان شده است
  .شودانسان در ضمن سبب ورود خاصي بيان مي ةكه در اين روايات مفهوم خلقت خداگون

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 
 

  
 1390پاييز و زمستان م، سوم، شماره شش، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو     166

بو سعيد الحسن بن علي بن الحسين احدثنا : حمد بن الحسن القطان، قالاحدثنا  .الف
عن الجريري، عن أبي الورد بن  عليةحدثنا ابن : حدثنا الحكم بن أسلم، قال: السكري، قال

قبح االله وجهـك و وجـه مـن    : رجلا يقول لرجل �سمع النبي: ، قال5ثمامه، عن علي
 .مه، لا تقل هذا، فانّ االله خلق آدم علي صـورته : فقال صلي االله عليه و آله و سلمّ. يشبهك

  )152تا، صصدوق، بي(
حدثنا علي بن ابراهيم بـن هاشـم،   : بن زياد بن جعفر الهمداني، قال حدثنا احمد .ب

يابن رسول االله، انّ  5قلت للرضا: عن ابيه، عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد، قال
! قـاتلهم االله : فقـال » خلق آدم علي صورته �انّ االله«: قال �الناس يروون أنّ رسول االله

حـدهما يقـول   مرّ بـرجلين يتاسـابان، فسـمع أ    �لقد حذفوا اول الحديث؛ انّ رسول االله
يا عبداالله، لا تقل هـذا لاخيـك،   « :�قبح االله وجهك و وجه من يشبهك، فقال: لصاحبه
  ».ّ خلق آدم علي صورته�فأنّ االله

يـابن رسـول االله، مـردم از    : عـرض كـردم   5گويد به امام رضاحسين بن خالد مي
خـدا آدم را بـه صـورت خـود     «: حضرت فرمودندآن كنند كه روايت مي �رسول خدا

. انـد روايت را حذف كرده ايشان اولِ! خدا بكشد آنان را: ايشان جواب دادند» .دكرخلق 
هـا بـه   كردند، گذشتند و شنيدند كه يكـي از آن مي كه يكديگر را سب پيغمبر به دو نفر

رسـول  . كند خدا رويت را و روي هر كسي را كه شبيه توست، زشت: گفترفيقش مي
اين جمله را به برادرت نگو؛ زيـرا خـداي متعـال آدم را بـه     ! خدا ةاي بند: خدا فرمودند

  )110، ص2جق، 1404صدوق، (».صورت او خلق كرده است
  :ها به اين شرح استراويان روايت اخير و وضعيت توثيق آن

علامـه حلـي،   : ك.ر.(احمد بن زياد بن جعفر همـداني فـردي ثقـه بـوده اسـت     . 1
  )19ق، ص1411
  همـان، : ك.ر.(علي بن ابراهيم قمي كه او نيز در حديث ثقه و مورد اعتماد است. 2
  )260نجاشي، ص/ 100ص

علامـه  : ك.ر(.ابراهيم بن هاشم قمي كه او ممدوح است و قـولش مـورد قبـول   . 3
  )4، صق1411حلي، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 
 
167 

 
 

 ...خداگونه بودن انسان؛ روايتي اسرائيلي يا آموزة مشترك      

،  برقـى : ك.ر(.5لـه كتـاب، مـن اصـحاب أبـي الحسـن الثالـث       : علي بن معبد. 4
  )58ش، ص1383
الحسـين   ترجمـة قال في  و Iامام رضا از اصحاب امام كاظم و: حسين بن خالد. 5

 كونـه مـن العلمـاء المحيطـين بالاخبـار و      رواياته علي جلالته و لةدلا: بن خالد الصيرفي
، 1ش، ج1342نمـازي شـاهرودي،   : ك.ر.(5الأئمـه  يـة كونه محل عنا و يعةاحكام الشر

در مجموع، احاديث مطلق از نظر سندي وضعيت بهتري نسبت به اين دو حديث  )8ص
  .دارد

  اين دو روايت كه با مضموني نسبتاً يكسان به بيان خلقت آدمـي بـر صـورت الهـي     
  پردازند، برخلاف روايات پيشـين، سـبب ورود خاصـي را بـراي ايـن حـديث ذكـر        مي
از اين رو، برخلاف مفاد روايات پيشين كه اصـل روايـت پيـامبر را بـه همـان      . كنندمي

همچنان كه از  Iامام علي و امام رضامنسوب به صورت ظاهري پذيرفته بود، روايات 
ها پيداست، در مقام تصحيح روايت منقول از پيامبر است؛ به طـوري كـه امـام    ظاهر آن

، با توبيخ كساني كه روايـت را بـه صـورت    در پاسخ به سؤال حسين بن خالد 5رضا
اند كه كنند، شأن نزول و صورت حقيقي حديث پيامبر را به ايشان فرمودهناقص نقل مي

تبـار  .(با تصحيح اين روايت، ديگر ابهامي در معناي روايت براي سائل باقي نمانده است
را متوجه شـخص  » علي صورته«ضمير  5با اين بيان، در واقع امام رضا) 97صصفر، 

بـه   ،كه در حديثشود لازم است ذكر  )198ق، ص1413گلپايگاني، (.كندمورد سب مي
معقول نيست كه صورت آن شخص ملاك  ، زيراشودصراحت چنين برداشتي تأييد نمي

انّ «: گفتبايد مي ،خواست اين معنا را بگويدو اگر كسي مي ،آفرينش صورت آدم باشد
اكنون اين پرسش . »انّ االله خلق آدم علي صورته«نه  و ،»آدم  ةخلق صورته علي صور االله

 ـIمنقول از امام باقر و امام رضاـ روايتقسم توان هر دو چگونه ميمطرح است كه 
ه شده، حـاكي از آن اسـت   ئوجهي كه در تحليل اين روايات ارا. را در كنار هم پذيرفت
به ايـن صـورت كـه مقصـود از     . را به حديث اول ارجاع دهيم 5كه حديث امام رضا

بـه حـق   » علي صـورته «ضمن حديث آمده است، نوع آدمي باشد و ضمير  كه در» آدم«
به سبب آنكه راوي اهل فهم معناي حديث  5به عبارت ديگر، امام رضا. تعالي برگردد
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مـراد از آدم   اند كه آن شـخص تـوهم كنـد كـه    نبوده است، صدر حديث را نقل فرموده
خمينـي،  .(گـردد بـه آن شـخص برمـي   » علي صـورته «و ضمير  ،حضرت ابوالبشر است

  )632ش، ص1376
به اين صورت  .احتمال دوم اين است كه هر دو روايت را صادر شده از پيامبر بدانيم

سابقه و ابتـدايي فرمـوده باشـند؛ و آن    يك وقت حديث شريف را بي �كه پيامبر اكرم
و يـك وقـت هـم بـا آن      ،اندتأويل آن را بيان فرموده 5حضرت باقرحديثي است كه 

عـدم تحمـل راوي، صـرف كـلام را بـه آن       ةبه واسط 5و امام رضا ،اندسابقه فرموده
شاهد اين معنا آن است كه در بعضي . اندحديثي كه مسبوق به سابقه بوده است، فرموده

  )جاهمان(.آمده است» علي صورته«به جاي » الرحّمن ةعلي صور«از روايات 
. متكّي به ظنّ معتبر است »انّ االله خلق آدم علي صورته«بنابراين، اصل صدور روايت 

اين حديث، معناي آن در احاديث ديگـري  عين متن علاوه بر اينكه بر فرض عدم صدور 
توان از حديثي نمونه مي رايباست كه  مستتركند، معرفي مي »وجه االله«كه اولياي الهي را 
و يـا  ) 145، ص1ش، ج1363كلينـي،  (»نحن وجه االله« :فرمايدمي 5نام برد كه امام باقر

شيخ عباس قمي، مفـاتيح الجنـان، دعـاي    (»أين وجه االله الذي اليه يتوجه الاولياء« عبارت
و  روى وجـه در لغـت بـه معنـاي چهـره،      .كه شاهد ديگري بر مفهوم فوق اسـت ) ندبه

 گـردش  ؛»السـماء  فـي  وجهكِ تقَلَُّب  نرَى قدَ«همچنان كه خداوند در آية . صورت آمده است
؛ »المْرافـقِ  إلَِـى  أيَـديكمُ  و وجـوهكمُ  فاَغسْـلوُا «و آية ) 144: بقره(بينيم مى به آسمان را تو روى

بـه عبـارت   . كنـد مـي به آن اشاره ) 6 :مائده(هاي خود را تا آرنج بشوييدصورت و دست
 اسـت  چيزى اولين صورت چون و است، چهره و صورت اصل به معناي در وجه ديگر،

 اشـرف  بـدن  اعضـاي  همـه  از نيـز  و شوندرو ميكه افراد در تقابل با يكديگر با آن روبه
در  .اسـت  رفته به كار چيز نيز هر اول چيز و هر اشرف چيز، هر روى به معنى لذا است،

 قـرآن  آيـات  از بسـيارى  از جمله اينكـه در  .شود توجه به امورى است لازم همين رابطه
 مـنْ  كُـلُّ « آيـات  مانند قسم اول، :اند قسم آيات بر دو اين و شده، داده نسبت به خدا وجه
 اللَّـه  مـع  تدَع لا و« همچنين) 27 و 26: رحمن(»الإْكِرْامِ و الجْلالِ ذوُ ربك وجه  يبقى و. فانٍ عليَها
 از كـه مـراد  ) 88: قصص(»ترُجْعونَ إلِيَه و الحْكمْ لهَ وجهه إلَِّا هالك ء شيَ كلُُّ هو إلَِّا إلِه لا آخرََ إلِهاً
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 ،البيـان  مجمع ،الجامع جوامع همچنان كه تفاسير .است پروردگار ذات آيات اين در وجه
 آن مؤيد اند، وخدا بيان كرده ذات را خدا وجه آيه، دو هر در نيز بيضاوى تفسيرو كشاف 

 رسـاند مي اين و »ربك« وصف نه آمده »وجه« وصف كه است اول آية در »ذوُالجْلالِ« لفظ
   نسـبت  بـه خـدا   را وجـه  آياتي كـه  از دوم قسم .است ذوالجلال ذات ذوالجلال وجه كه
 ذلـك « )22: رعـد (»الصلاةَ أقَاموا و ربهمِ وجه ابتغاء صبروُا الَّذينَ و«: است ذيل به قرار دهد،مي
 يدعونَ الَّذينَ تطَرْدُ لا و«) 9: انسان(»اللَّه لوجه نطُعْمكمُ إنَِّما« )38: روم(»اللَّه وجه يريِدونَ للَّذينَ خيَرٌ
مهبباِلغْدَاةِ ر و يشْونَ العريِدي ههجرحمت ظاهراً آيات، اين گونه در وجه از مراد) 52: انعام(»و 
 آمـده  »ةمرضا« وجه، به جاى آيات از بعضى در كهچنان است خداوند رضايت و ثواب و

 جـاى  در وجـه  اينكـه  سرّ و) 207: بقره(»اللَّه مرضْات ابتغاء نفَسْه يشرْيِ منْ النَّاسِ منَ و«: مثل
 چهـرة  و وجـه  اول خـويش،  طلب و سؤال در انسان كه آن است آمده، رضايت و ثواب
 در هم نيكوكاران. دارد اظهار را خويش مطلب و شده روبا آن روبه تا خواهدمي را طرف
 رو و توجـه  به معنـى  و مصدر آيات، اين در وجه كه نيست بعيد اند، چنين خويش عمل
 عبـارت  خدا توجه و كنند،مي چنين خدا كردن رو و توجه براى مؤمنان يعنى باشد كردن
بنابراين، رابطـة حـديث   ) 186، ص7، ج1371قرشي، (.خداست رضايت و ثواب اخراى

ها شود كه انسانكنند، چنين تبيين ميرا وجه االله معرفي مي Nصورت با رواياتي كه ائمه
سـلوك الـي االله بـه    به طور عام و اوصياي الهي به طور خاص، زماني كه در مسير سير و 

پيوندند، مظهر تمام و رسند به نحوي كه از عالم خلق بريده و به عالم امر مينقطة اوج مي
، 1385شـيرازي،  .(يابنـد كمال اسماء و صفات الهي گشته و شايستگي وجه الهـي را مـي  

 إلَِّـا  هالـك  ء شَـي  كُـلُّ «اين مسئله علاوه بر روايات، در تفاسـيري كـه ذيـل آيـة     ) 922ص
 ـههجخورد از جمله قولي كه مراد از وجه ارائه شده است، نيز به چشم مي )88 :قصص(»و

در آية شريفه را انبيا و اوصياي الهي بيان داشته است، زيرا آنان واسطة توجه حق به خلق 
  )112، ص2، ج1370مجلسي، .(و نيز واسطة توجه خلق به خداوندند

شود يافت مي در منابع اهل سنت نيز ،يثي شيعهحديث صورت، علاوه بر جوامع حد
  .شودكه به مواردي از آن اشاره مي

   ةام عن ابي هريرـا عبدالرزاق، عن معمر، عن همـا يحيي بن جعفر، حدثنـحدثن .الف

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 
 

  
 1390پاييز و زمستان م، سوم، شماره شش، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو     170

، بخاري(».خلق االله آدم علي صورته؛ خدا آدم را بر صورت خود آفريد«: قال �عن النبي
  )125، ص7ق، ج1401
عن  ةحدثني ابي ثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هرير حدثنا عبداالله، .ب
اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه فأنّ االله خلق آدم علي صـورته؛ اگـر يكـي از    « �النبي

آدم را بر صـورت   وندخدا زيرازند، از زدن به صورت او اجتنباب كند، شما كسي را مي
  )244، ص2تا، جبي ابن حنبل،(».خود آفريده است

بن سواء حدثني عمي محمد بـن سـواء عـن سـعيد بـن أبـي        ثعلبةثنا محمد بن  .ج
اذا قاتـل أحـدكم   « :�قال رسول االله: قال ة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن قتادبةعرو

) 228ق، ص1413عاصـم،  ابن ابـي (»وجهه ةفليجتنب الوجه فإنّ االله خلق آدم علي صور
و معتقـد   ،ت اخير را در اثر خود، از حيث سندي نيز بررسي كردهروايعمرو بن عاصم، 

مـورد  » وجهه ةعلي صور«اما عبارت ) جاهمان.(است كه اسناد اين روايت صحيح است
  .است» علي صورته«در طرق صحيح آمده، عبارت زيرا آنچه  ،ترديد است

  
  بيان معنا و مدلول الفاظ حديث

لازم اسـت   �حديث شريف از جانـب پيـامبر اكـرم    بعد از اعتقاد به صحت صدور اين
برخي از الفاظ حديث كه اسباب مناقشه و ترديد در اين حـديث گرديـده اسـت، مـورد     

زيرا برخي از الفاظ اين حديث از دير بـاز محـل اخـتلاف اهـل نظـر       ،بررسي قرار گيرد
  .تآن اظهار نظر كرده اس ةو هر كس به فراخور فهم و بينش خود دربار ،گرديده

  
  معناي صورت

آن قابل رؤيت و  ةصورت هر چيزي، امري است كه شيء به واسطشناسان، نظر لغتاز 
يكي صـورت محسـوس كـه قابـل     : قسم است كه آن بر دو شوداز غير خود متمايز مي

به طوري كه انسان و حتي بسياري از حيوانات نيز قادر  ،ادراك براي خاصه و عامه است
معاينه، قابـل   ةهمچون صورت انسان و يا صورت اسب كه به واسط. به درك آن هستند

 ،قسم دوم، صورت معقول است كه تنها خواص قادر بـه درك آن هسـتند  . رؤيت است
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آن از سـاير   ةصورتي است كه آدمي به واسط ةهمچون نعمت انديشه و تعقل كه به منزل
به عبارت ديگر، صـورت  ) 497ق، ص1412، راغب اصفهاني.(شودمي مخلوقات متمايز

ت و يا صفت چيـزي بـه   ئدر زبان عرب، به معني ظاهري آن و نيز به معني حقيقت، هي
آنچه از معنـاي لغـوي ايـن واژه بـه     ) 473، ص4ق، ج1414ابن منظور، .(تكار رفته اس
بر اين معنا،  زيرا بنا ،دهدما را نسبت به درك معني اصطلاحي آن ياري مي ،آيددست مي

و از مجموعه صفات هر شيء است كه  ،شودصفاتش شناخته مي ةهر موجودي به وسيل
  )644ش، ص1380فؤاديان، .(گرددصورتي آشكار مي

ورت بنابراين، برخي در بيان معناي اين حديث معتقدند كه مراد از صورت در اينجا ص
  در اينجـا نيـز   » .گونـه اسـت  صـورت مسـئله ايـن   « گـوييم مانند وقتي كه مي ،معنوي است

حضرت آدم را بر اساس صورت معنـوي خلـق    ،شود كه خداوند متعالگونه تفسير مياين
 يعنـي مشـابهت در صـفات و    ،كرد كه در اين صورت معنوي، بـه خداونـد شـباهت دارد   

و كمالاتي است كه از جهتـي مناسـب و   پس حضرت آدم داراي صفات  .كمالات و افعال
) 99ص  تبار صفر، همان،/ 53، ص1ق، ج1403احسائي، : رك.(مماثل با صفات الهي است
برخي دانشمندان اسلامي نيز مطرح شـده اسـت    ةتري در انديشاين مسئله به طور مبسوط

از . در ايـن زمينـه اشـاره كـرد    ) ق 505ـ450(توان به ديدگاه ابوحامد غزاليكه از جمله مي
و مرجـع ضـمير    ،ديدگاه غزالي، مراد از صورت در حديث مذكور، صورت معنوي اسـت 

بـه عبـارت   . و هم از حيث افعـال  ،و هم از حيث صفات ،خداوند است هم از حيث ذات
انساني از حيث ذات همانند ذات الهي است، يعنـي همـان طـور كـه خداونـد       ديگر، روح
 ،سام عالم نيست، ذات روح انسان نيز قائم به عرض و جسم و جـوهر نيسـت  داخل در اج

از حيث صفات نيز روح عالم . بلكه قائم به خودش است و حالّ در مكان و جهت نيست،
همان طـور كـه خداونـد داراي    . و قادر و مريد و سميع و بصير و متكلم آفريده شده است

همان طور كه افعـال الهـي    ، زيراداوند استمانند خ از حيث افعال نيز ،چنين صفاتي است
كنـد،   تسريّ پيدا مـي ) ها و ستارگان و غيرهآسمان(و به وسايط ،گيرد از اراده سرچشمه مي

و سـپس بـه روح    ،گـذارد  و اراده در قلـب اثـر مـي    ،شـود  مي افعال انسان نيز با اراده آغاز
 )14ش، ص1364پورجوادي، .(يابد حيواني و دماغ و اعصاب و غيره تسريّ مي
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  »صورته«مرجع ضمير در 
در تبيين مراد احتمالي اين روايت به خصوص در بيان مرجع ضمير متصل به صـورت،  

  .موارد زير اشاره كردتوان به وجوه تفسيري گوناگوني بيان شده است كه از جمله مي
به اين معنا كه خداوند حضرت  ،گردد نه خداوندبه حضرت آدم برمي» ها«ضمير  .1

و در صورت او هيچ گونه تغييري بـه   ،د كه از دنيا رفتكرآدم را به همان صورتي خلق 
  .دهدتغييري كه در احوال بشر روي مي ةزياده يا نقصان به وجود نيامده است، به مثاب

رتي گردد به اين معنا كه خداوند حضرت آدم را به صوبه خداوند برمي» ها«ضمير  .2
  .د كه خودش آن را اختيار كردكرخلق 
سبب ورودي كه حاكي از آن . خاصي صادر شده است ةاساس قضي اين روايت بر .3

: زد و مـي گفـت  گذشتند كه صورت غلامش را مـي است كه پيامبر بر مردي از انصار مي
سـخن  «: فرمودند �پس پيامبر» .خداوند صورت تو و هر كه را شبيه توست زشت كند«

  ».گفتي چون خداوند، حضرت آدم را نيز به صورت همين غلام آفريد بدي
ممكن است كه منظور اين باشد كه خداوند خودش صورت حضرت آدم را خلق  .4
نيست، بلكه تأليف غير  ونداينكه صورت او برآمده از فعل خدا ةد تا بدين وسيله شائبكر

 ةنيكوست كـه جـوهر   ةن فايداين روايت حاوي اي ،واقع در .خداوند است، منتفي باشد
  .آن راهي نيست آدم و تأليف او برآمده از فعل خداوند متعال است و ديگري را در

 وجه ديگر قائل به اين است كه خداوند آدم را از ابتدا به همين هيئتي كـه نـاظر   .5
به عبارت ديگر، آفرينش آدم بر خلاف عادت جاري در مورد  .آن هستيم، آفريده است

ديگر نبوده  ةاي به مرحلفرآيند تدريجي خاصي و به صورت انتقال از مرحلهبشر، طي 
  )177ق، ص1409سيد مرتضي، .(است
به اين معنا كه آدم داراي هويت ثابتي است كه به  ،مراد، هويت شخصي آدم است .6

شود، وحدت خـود را حفـظ   هايي كه در طول زندگي بر او عارض ميعرضَ ةرغم هم
  هويـت شخصـي آدم را اثبـات    » انّ االله خلق آدم علي صـورته «بنابراين، حديث . كندمي
كند يعني خداوند آدم را به صورت آدم كه يك صورت ثابت و يكسان اسـت، خلـق   مي
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 - تـأويلات مشـكلات الاحاديـث المشـكله     ةاين قـول را فخـر رازي در رسـال    .كندمي
  )15صش، 1364پورجوادي، : ك.ر.(دهدـ به غزالي نسبت ميبرخلاف واقع

مراد ازصورت در اينجا صفت است به اين معنا كه خداوند آدم را بـا اسـتعداد و    .7
مجلسـي،  (.بصير و متكلم آفريده اسـت  ،قابليت اتصاف به صفات خود، همچون سميع

  )12، ص4ق، ج1403
بيان  همگي را در ورده، مطرح ك تنزيه الانبياءمرتضي در كتاب  پنج وجه اول را سيد

ما با توجه به اينكه اين روايت در دو قالب پيش گفته ادانسته است، معناي روايت جايز 
رسد كه برخي از اقوال بالا بر مبناي هيچ يـك از دو  است، به نظر مي گشتهشده، صادر 

كـه تصـريح در    5رزيرا علاوه بر روايت صادره از امام باق ،شكل صدور روايت نباشد
نيز به رغم اينكه ظاهراً به جهـت   5رت دارد، روايت امام رضامعناي خاصي براي صو

اينكه حاوي سبب ورود خاصي براي صدور روايـت اسـت، مرجـع ضـمير متصـل بـه       
كند، اما با تبييني كه در جمـع ايـن دو روايـت    صورت را متوجه شخص مورد سب مي

نيز در پي بيان شرافت انسان  5توجه به اين نكته كه روايت امام رضا و نيز با ،ه شدئارا
و مقام حضرت آدم بسي والاتر  ،كننداست و براي تشريف، حقير را به شريف تشبيه مي

شخص مورد (خدا آدم را به صورت او«از شخص مورد سب است، بنابراين، بيان اينكه 
و  158ش، ص1380فؤاديـان،  : ك.ر.(، وجه معقـولي نخواهـد بـود   »آفريده است) سب
159(  

  
  گاه حديث صورت نزد عرفاجاي

الـدين  حديث آفرينش آدم بر صورت خدا، در متون عرفاني و به خصوص عرفان محيي
همان طور كه . هاي نظرية انسان كامل استعربي جايگاهي ويژه دارد، و حتي از پايهبنا

بررسي سندي روايات نشان داد، روايت آفرينش آدم بر صورت خدا از برخـي از طـرق   
توانـد بـر   علاوه بر آن، نقل حديث از طرق مختلف شيعه و سنيّ مـي . اعتماد استقابل 

با اين حال، خوب است بدانيم كه مباني عرفا در رد يا قبول روايات . اعتماد به آن بيفزايد
هـايي  گويند، بلكه تفاوتصرفاً بر همان معيارهايي نيست كه علماي حديث و رجال مي
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به نحـوي كـه   ها داراي مباني ديگري نيز هستند، ر ديگر، آنخورد، و به تعبيبه چشم مي
جهت سند و يا متن تضعيف شده اسـت، از   برخي روايات كه از ديدگاه اهل حديث از

داننـد، صـحيح   سوي عارفان و به سبب آنكه آنان كشف عرفـاني را مؤيـد حـديث مـي    
پـس از   مصابيح الانواركتاب ، علامه شبر در بارهدر اين . اندانگاشته و به آن استناد كرده

در مورد لـزوم توجـه بـه     ـگويدها سخن ميكه از عوالم معنوي در آسمان ـذكر حديثي
هر چند بر وجـود ايـن عـوالم بـراهين عقلـي      «: گويداقوال عارفان در تأييد روايات مي

 ،اندموجود نيست، لكن متألهّان آن را با مجاهدات ذوقي و مشاهدات كشفي خود دريافته
تـر از مراقبـان   و بايد قبول كرد كه مراقبـان روحـاني از نظـر شـأن و منزلـت بلندمرتبـه      

جسماني، يعني منجمان هستند؛ پس همان طور كه اهل نجوم را در اظهاراتشان در مورد 
كنيم، سزاوار است كـه اينـان را نيـز در آنچـه از     هاي فلكي تصديق ميتئهاي هيپنهاني

ممكـن   حتـي ) 442، ص1ق، ج1371شبر، (».گويند، تصديق كنيماسرار عوالم ملكَي مي
گـردد، از  ات سبوحي كه در خواب و يا بيداري نصـيب عـارف مـي   ئاست برخي از القا
. انـد تعبير كـرده » حديث برزخي«كه برخي از آن به  حديث تلقي شود ةسوي او به منزل

االله محمـد  دم جناب آيتروزى به محضر مبارك استا«: گويدزادة آملي مياالله حسنآيت
ايـن عبـارت را درجـايى    : تشرفّ حاصل كرده بودم، به من فرمود rآقاى غروى آملى

چـه  . امخيـر، در جـايى نديـده   : ، عرض كردم"الأمام أصلهُ دائم و نسلهُ دائم"ايد كه ديده
 جمله شگفت و شيوا و شيرين و دلنشيني است كه خود اصلى استوار و قـانونى پايـدار  

آنگـاه  . كـنم من از جايى نقـل نمـى  : فرماييد؟ فرمودحضرت عالى از كجا نقل مى. است
: داد، فرمـود و در حالى كه بر گرد لبـانش دور مـى   ،انگشتان دست راستش را جمع كرد

راقم » .ديروز كه از خواب بيدار شدم، ديدم اين جمله را بر سر زبان دارم و بدان گويايم
زادة حسن(.گويند "حديث برزخى"ات سبوحى را ئگونه القايندر اصطلاح عرفان ا: گويد

  )53، ص1ش، ج1364آملي، 
در مورد حديث صورت هيچ گونه ترديد از نظر صدور حديث از معصوم از ناحيـة  

انـد،  ها كه در معنا و تفسير اين حـديث سـخن گفتـه   عرفا مطرح نشده است، و همة آن
عربي صدور اين حديث از طـرف رسـول خـدا را    ابن. انداصل آن را تلقي به قبول كرده
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كند قيصري هم تصريح مي) 106، ص1ش، ج1382عربي، ابن: ك.ر.(قطعي دانسته است
 )790ش، ص1375قيصري، .(كه حديث صورت، حديثي صحيح است

  
  انسان كامل نزد عرفا  ةصورت در تبيين نظريحديث  نقش

انَّ االلهَ خلََـقَ آدم علـي   «دا را در حـديث  عرفا بهترين بيان در مورد نسبت انسان كامل با خ
هتوري اعظمي است كه حضرت حق، از منظر عرفان اسلامي، انسان كامل تجلّ .اندهتياف »ص

كمـالات او را   اي است كـه خـدا و  و بهترين آيينه ،بيند گونه كه هست در آن مي خود را آن
هر كـه خويشـتن را   «: گويد مي الحكم  فصوصعربي در فص شعيبي ابن. سازدمنعكس مي

بلكـه   ،چون انسان بـر صـورت رب خـود مخلـوق اسـت      ،شناخت رب خود را شناخت
زيرا اسم اعظـم، جـامعِ حقـايق     ،حقيقت و هويت انسان عين حقيقت و هويت حق است

در شرح اين عبارت آمـده كـه منظـور از     )125ش، ص1386عربي، ابن(».اسماء است ةهم
يعني خداونـد انسـان را در حـالي كـه موصـوف بـه       ، الهي استصورت، اسماء و صفات 

در  هويـت و حقيقـت الهـي   تمـام  بلكـه   ،ده اسـت كرجميع اسماء و صفات اوست، خلق 
هويت انسان عين هويت حق و حقيقـت او عـين    ، بنابراين،است نهان شدهحقيقت انسان 
حقـايق اسـمائي    ةاعظم خداوند است كـه جـامع هم ـ   باشد و انسان، اسمِ مي حقيقت الهي

نيـز آمـده اسـت كـه      الحكم فصوصدر فص يونسي ) 790ش، ص1375قيصري، (.است
 انساني را به كمال و تمامش از حيث روح و جسم و نفـس بـر   ةبدان كه خداوند اين نشئ«

و  ،نظـام او باشـد   ةتواند متوليّ ادار بنابراين، كسي جز خالق او نمي. صورت خودش آفريد
  )167ش، ص1386عربي، ابن(».انساني نيست مگر به دست او يا به امر او ةنشئ نظام ةادار

كنند كه خلقـت انسـان بـه صـورت     برخي از عرفا حديث مذكور را چنين تأويل مي
الهـي وجـود نـدارد مگـر اينكـه خداونـد        الهي، به اين معناست كه هيچ اسمي از اسماء

ها هـر يـك بـه قـدر     و انسان ،ستاي از آن را در وجود انسان قرار داده انسخه ،سبحان
) 246، ص2ق، ج1405عربي، ابن.(دظاهر سازن ،متوانند آن اسم را در عالَلياقت خود، مي

و شـأن   ،دانـد خداونـد مـي   ةنگرشي است كه انسان كامل را خليف ـ همگرا بااين تفسير، 
هاي مستخلف عنه خود باشـد  امور واجد تمامي ويژگي ةكند كه در همخليفه اقتضا مي
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بنابراين، اينكه انسان به صورت خدا خلق . دار جانشيني او گرددتا بتواند به خوبي عهده
هاي الهي در وجود او نهادينه شده است تـا او را  شده، به اين معناست كه تمامي ويژگي

در غير ايـن صـورت منصـب خلافـت بـراي او معنـا        ، زيرااين منصب گرداند ةشايست
  )263، ص1ش، ج1382عربي، ابن.(خواهد داشتن

علم و عالم، به بيان معناي حديث آفـرييش   ةعربي با بيان دو مقدمه در مورد رابطابن
علـم، تصـور معلـوم    . 1: نـد از ااين دو مقدمه عبـارت . پردازدآدم به صورت خداوند مي

تـوانيم بـه   را نمـي ما خـدا  : گويدوي آنگاه مي. علم از صفات ذاتي عالم است. 2است؛ 
امـا خداونـد، در واقـع ابتـدا      ،شناسيمو از اين رو او را بدون تصور مي ،تصور درآوريم

توانيم بگوييم كه خداونـد  بنابراين مي. و بعد آدم را آفريده است ،خودش را تصور كرده
خدا را » تنزيلي خيالي«تواند با البته انسان هم مي. به نوعي آدم را در تخيلش آورده است

، كـه از  »االلهَ كأنَّـك تَـراه  الاحسان انَ تعَبـد « :فرمايدمي �ببيند، همان طور كه پيامبر اكرم
خداونـد اجزائـي از ايـن     )97، ص1همان، ج.(شودتنزيل خيالي استفاده مي ،كاف تشبيه

او مواردي مانند نـزول، معيـت،   . صورت خيالي را در سخنانش براي ما بيان كرده است
. ست، پا، چشم، چشمان، خنده و مانند آن را به خودش نسـبت داده اسـت  دست، دو د

اينها همان صورت آدم است كه در اخبار، تفصيل داده شده و در يك كلام آمـده اسـت   
 ةبا اين بيان و با توجـه بـه دو مقدم ـ  . كه خداوند آدم را به صورت خودش آفريده است

صورت او همان  ، زيرابه آدم برگردد »صورته«گفته، اشكالي هم ندارد كه ضمير در پيش
توجه به ديدگاه فوق، عرفا موضوع  با. مرتبه علم خداوند است كه از صفات ذاتي اوست

زيرا از آنجايي  ،كنندليت انسان را نيز به عنوان يكي از معاني حديث صورت مطرح ميزاَ
انسان هم مانند  توان گفت كهكه آدم در علم ازلي خداوند بر صورت حق بوده است، مي

  )240، ص1ق، ج1405ابن عربي، .(خداوند و علم او، موجودي ازلي است
صورت ظاهري كه برآمده : از ديدگاه عرفا، دو نوع صورت براي انسان متصور است

و صورت باطني كه ايجـاد شـده بـر صـورت حـق       ،از حقايق و صور عالم وجود است
طور قطع منظـور از صـورت در اينجـا،    اما به ) 61ش، ص1378زادة آملي، حسن.(است

بلكـه مـراد از   ، كنـد چنين بياني جز بـر اجسـام صـدق نمـي     زيرا ،شكل و هيئت نيست
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ش، 1370جـامي،  (.شوند صورت، چيزي است كه حقايق مجرده و غيبيه بدان معقول مي
هر چيزي كه بتوانـد ظهـور و   . ء است چيز، ما يظهرُ بهِ الشيَ  اساساً صورت يك) 94ص
حـق تعـالي    ةعالم جلـو  ةبا اين بيان، هم. ء است ء باشد، صورت آن شي وه يك شيجل

اي اسـت كـه در ديگـر موجـودات      اما در انسان خصيصه ،و در نتيجه، صورت او است
ــ تبـارك و   و حـق  ،اي از حضرت حـق اسـت   و آن اين است كه انسان خلاصه ،نيست
و انسان نيز تمام آنچه را در  ،روز دادهـ به تمامه اسماء و صفات خود را در انسان بتعالي

بنـابراين، خداونـد متعـال    . ي كرده استاسماء و صفات حق وجود دارد، در خود متجلّ
 )93ص همان، .(انسان را اختصاص به صورت خود داده است

از ديدگاه اهل ظاهر، اطلاق صورت بر خداي متعـال از بـاب    به عبارت ديگر، هر چند
امـا از منظـر   ، زيرا اين اطلاق در حقيقـت در مـورد محسوسـات كـاربرد دارد     ،مجاز است

 ةزيـرا از ديـدگاه آنـان كلي ـ    ،عارفان، اطلاق صورت بر خداي متعال از باب حقيقت اسـت 
اجزاي عالم هستي به نحو تفصيلي و انسان كامل به نحو تجميعي، صورت حضـرت الهـي   

اي اسـت كـه از   وجودي و چنان احاطـه  ةز چنان سعئت انسان كامل حائدر واقع نش. است
 .ز تمـامي مراتـب ارواح اسـت   ئو از طرفـي ديگـر حـا    ،طرفي واجد تمامي مراتب اجسام

در مـورد   قرآنعربي معتقد است كه اگر در با وجود اين، ابن )363ش، ص1375قيصري، (
و  ،اسـت  هـاي لغـوي  شود، اين امر مانند تشبيهتشابه و مثليت ديده مي ةخدا و انسان رابط

بنـابراين،  . اين امر از امـور محـال اسـت    ، زيرااصلاً مراد از آن تشبيه و مثليت عقلي نيست
گرچه معناي خلقت انسان به صورت خداوند اين است كه انسـان داراي صـفات خـدايي    

كند، در واقع اما با توجه به اينكه وقتي كسي خدا را به صفت يا صفاتي توصيف مي ،است
پس لازم است كه خداوند را از نقايصي كه . يابدها را به نوعي مينيز آندر وجود خودش 

    )97، ص1ش، ج1382عربي، ابن.(ددر آن صفت يا صفات دارد، منزهّ كن خودش
استناد اهل معرفت در تبيين نسبت انسان كامل با خداوند  ةبنا بر مطالب مذكور، عمد

در اين حـديث شـريف، پيـامبر    . معروف است» حديث صورت«بر حديثي است كه به 
خلَقََ االلهُ آدم علي « و يا بنا بر نقل ديگر» انَّ االلهَ خلَقََ آدم علي صورته«: فرمايدمي �اكرم

بـه  » صورته«اينكه ضمير در . صورت خويش آفريده است ؛ خداوند انسان را بر»صورته
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و  ،انـد  گردد يا به خداي متعال، مطلبي است كه بيشتر عارفان معتقد به قول دوم آدم برمي
استناد جسـته اسـت    �عربي براي دفع احتمال اول، به روايت ديگري از پيامبر اكرمابن

) 106، ص1ش، ج1382عربي، ابن(».الرحّمن ةان االله خلق آدم علي صور«: فرمايد كه مي
دهد، احتمال ه ميئعربي در تبييني كه در بيان معناي حديث صورت ارابا وجود اين، ابن

از نظر سـيد  ) 97، ص1همان، ج(.دپذيربازگشت ضمير به حضرت آدم را نيز تلويحاً مي
صـورت  ، مراد از آدم كه خداوند به او تعليم اسماء كرده و يا آفرينش او بـه  حيدر آملي

آية كريمـة  . شودخداوندي است، تنها آدم ابوالبشر نيست، بلكه شامل فرزندان او نيز مي
»و موا لآددجكةَِ اسلائْلمقلُنْاَ ل ُثم ُناَكمروص ُثم ُخلَقَنْاَكم َعا است 2»لقَدسيد حيدر .(شاهد بر اين مد

  )136و  135، ص1368آملي، 
  

  حديث صورتكرامت انسان در پرتو 
 در وكه بيانگر اوج نگرش عارفانه ا قرآني آورده استعربي در فص يونسي، تحليلي ابن

لـزوم  در اين ديدگاه، . صورت الهي داشتن انسان و ارتباط آن با كرامت انسان استبيان 
المقدس از رود كه امكان بناي بنيان بيتتكريم انسان و حفظ شأن او تا بدان جا پيش مي

  به طوري كه او هـر بـار كـه از بنـاي ايـن بيـت فـارغ         ،شودسلب مي 5داودحضرت 
كنـد  پي شكايت او از اين مسئله به او وحي مـي  و خداوند در ،ريزدشود، بنا فرو ميمي

حتـي اگـر    ،مانـد او به دست كسي كه خون انساني را ريخته باشد، پابرجا نمـي  نةكه خا
غرض از ذكر ايـن حكايـت را تعظـيم     ،ربيعابن .ريخته شده باشد به حقچنين خوني 

خواهد نتيجه بگيرد كه كسي كه حتي به حق و مي ،داندانساني مي شئةانسان و مراعات ن
ـ منهدم ساخته است، ديگر نبايد انتظـار داشـته   انسان راـ كه بر صورت خدا آفريده شده

عمل او انهدام خانـة  باشد كه رخصت يابد تا خانه خدا را بنيان نهد، بلكه تجسم حقيقي 
شايد همين نكته در احاديث اسلامي هـم  ) 168ش، ص1386عربي، ابن: ك.ر.(خداست

شيخ : ك.ر(ان مؤمن از خانه خدا بيشتر استـمورد تأكيد قرار گرفته باشد كه حرمت انس
تـوان انسـاني را هـر چنـد     و نيز در حرم خدا نمـي ) 190، ص 1، ج1379اس قمي، ـعب

  . مجرم باشد، كشت
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عربـي بـه چنـد    تبيين ارتباط كرامت انسان به آفرينش او بر صـورت الهـي، ابـن   ر د
يكي لزوم تحمل اهل اديان ديگر است كه اين امر را به خـاطر  : كندموضوع استشهاد مي

دانـد؛ از ايـن رو، دسـتور    ها بر صورت انساني كه همان صورت الهي است مـي بقاي آن
  بـر همـين مـدار    ) 61: انفـال : ك.ر(هـا را آن خداوند مبنـي بـر لـزوم مـدارا و صـلح بـا      

عربـي  موضوع ديگر، حكم قصاص است كه ابـن ) 168ش، ص1386عربي، ابن.(داندمي
: شـوري .(اي همانند آن است؛ و كيفر بدي، بدي»و جزاء سيئةٍَ سيئةٌَ مثلْهُا«با استدلال به آية 

و ! ناميده اسـت » سيئه«مي گويد كه خداوند متعال قصاص را، به رغم حق بودنش،  )40
فمَنْ عفـا و  «: دهد و مي گويددرنگ عفو را بر قصاص ترجيح ميبي قرآن كريمدر مقابل، 

) جاهمان(.پس هر كه در گذرد و اصلاح كند، پاداش او بر خداست؛ »أصَلحَ فأَجَرهُ علىَ االله
ها راضي صورتي كه اولياي دم چند نفر باشند در صورتي كه تنها يك نفر از آنحتي در 

همه اينها از آن روسـت كـه   . به عفو باشد، رأي او بر رأي طالبان قصاص ارجحيت دارد
نيز ذاتاً بر صورت خداست، و كسي كه راضي به عفو او شده اسـت،  ) قاتل(همين انسان

ش، 1386عربـي،  ابـن .(مـزدش بـا خـود خداسـت     در واقع با خدا معامله كرده و اجر و
گيرد كه در واقع آنچه مـورد  الدين از اين بحث اين نتيجه كلي را نيز ميمحيي) 168ص

از اين رو، ) جاهمان.(شود، فعل انسان است و نه خود انساننكوهش و سرزنش واقع مي
گاه به انسان اگر اين ن. تا آنجا كه ممكن است بايد حرمت وجودي انسان را پاس داشت

نگريست، و آنچـه لازمـه   يافت، و هر انساني خود نيز به اين چشم به خود ميتعميم مي
كـرد، نـه احكـامي چـون     پاسداشت صورت الهي و كرامت انساني است، مراعـات مـي  

  . بستقصاص، بلكه افعالي كه موجبات اين احكام هستند، از جامعة بشري رخت برمي
الشـعاع  د ياد شده، آيات و روايات ديگري را نيز تحـت چنين نگرشي، علاوه بر موار

كسـانى كـه بـا تـو     ؛ »انَّ الَّذينَ يبايعِونكَ إنَِّما يبايعِونَ االله« ةدهد به نحوي كه آيخود قرار مي
نيز با نگـاهي عارفانـه    )10: فتح.(كنند كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى بيعت مى

بيعت با خداست  ةاز آن رو به عينه به منزل �بيعت آنان با پيامبرشود كه چنين تفسير مي
كه نزديكي و قرب و منزلت آن بزرگوار به جايي رسيده كه از خود فاني و به حق بـاقي  

پس سخن او سخن حق تعالي و فعل و عمل او فعل و عمل حـق تعـالي   . گرديده است
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آن  مـور همگـي ناشـي از   و ايـن ا  )202، ص13ش، ج1361امين اصفهاني، (خواهد بود
  )148ش، ص 1374فناري، (.مخلوق بر صورت الهي است �است كه پيامبر

لا يسعني أرَضى و لا سـمائى و لكـن يسـعني قلـب     « در همين راستا، حديث قدسي
قيصري، (»مؤمنم جاي گيرم ةزمين نگنجم، ولي در دل بند عبدى المؤمن؛ من در آسمان و

زيـرا معنـايي كـه     ،نيز بر خلقت انسان بر صورت الهـي دلالـت دارد   )139ش، ص1375
آن قابليت ذاتي است كه امكان بـروز و ظهـور    عبارت از ،كنددر اينجا افاده مي» وسعت«

قدرت انسان كامل كه مخلوق بـر صـورت حـق     ةآن به بهترين وجه ممكن، تنها در حيط
  )441ش، ص1367آملي، .(باشداست، مي
و عالم هستي ناگزير از داشتن  ،ان، تصوير هر شيء، عين آن شيء استعارف از منظر

از . تصويرگري است كه وجود حق را عيناً و با تمامي اسماء و صفات او به تصوير كشد
و  ،اين رو، انسان به سبب قابليتي كه در حصر و تجميع تمامي عناصر عالم هسـتي دارد 

االله را در وجـود او  يخداوند تمامي ماسـو نيز به سبب اينكه واجد قواي روحاني است، 
به عبارت ديگر، عناصر هستي كه هر يك مظهر يكـي از اسـماء الهـي    . جمع كرده است

 ةكه مجمع همـ بنابراين، تنها انسان .هستند، در وجود انسان به طور جمعي وجود دارند
عربي، ابن(.تواند تصويرگر حق و مخلوق بر صورت او باشدمي ـعناصر عالم كبير است

 )124، ص2ش، ج1382
دهيم كه بـا اشـاره بـه    عارف نامي قرار مي ،شبستريبخش اين مقال را سخن پايان

  :گويدحديث صورت مي
 از آن گشتي تـو مسـجود ملائـك    تو بـودي عكـس معبـود ملائـك 
ــا تــو ريســماني بود از هـر تنـي پـيش تـو جـاني   وز او در بســته ب

ــتند امــرت را  كه جان هر يكي در توست مضمر  مســخرّاز آن گش
ــاني ــالمي زان در مي ــز ع ــو مغ  بدان خود را كه تو جـان جهـاني    ت

  )271ـ266تا، بيت لاهيجي، بي( 
ات الاهـي در آينـه صـورت    ـچون ذات و صف: گويدلاهيجي در شرح اين اشعار مي

ان االله تعالي خلق آدم علي صورته، عكس معبود ملائك به حكـم  : انساني منعكس گشته
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جامعيت تو بودي، و چون صورت معبود خود در تو مشاهده نمودند، همگي سجدة تو 
كردند، و چون اصل انسان و حقيقت وي روح اعظم است، انسان شامل جميع مجردات 

ر گاه كه او مطيع امر حق شد، به حكم مرتبة خلافـت كـه از حـق    و ماديات است، و ه
  )جاهمان.(او هستند دارد، همة اشيا محكوم و فرمانبردار

  
  گيرينتيجه

آفرينش آدم و بلكه انسان، بر صورت خداوند هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد . 1
با ايـن حـال، صـرف اشـتراك ايـن      . و تفسيرهاي مختلفي از آن ارائه شده است ،مطرح

تواند دليلي بر اسرائيلي بودن روايـات  موضوع در متون اسلامي با يهودي و مسيحي نمي
 .مربوط باشد

برخلاف ادعاي تكذيب كنندگان اصل حديث كه آن را برگرفته از متون پيش از  .2
كتب فريقين وارد شده كـه از سـند متصـل بـه      آن در از دانند، موارد متعددياسلام مي

 .امام معصوم نيز برخوردار است

واره هاي انسـان اند، هم برداشتبا تفسيري كه عرفا از حديث صورت ارائه كرده .3
 .بخشدسازد، و هم عمقي ويژه به معناي اين حديث مياز خداوند را منتفي مي

كامل در عرفان اسلامي، آموزة آفـرينش انسـان بـه    هاي نظرية انسان يكي از پايه .4
از . شـود صورت خداوند است كه صورت خدا را به اسماء و صفات الهي تفسـير مـي  

گونـه   ي اعظمي است كه حضرت حق، خود را آنمنظر عرفان اسلامي، انسان كامل تجلّ
  كمـالات او را مـنعكس    اي اسـت كـه خـدا و   و بهترين آيينـه  ،بيند كه هست در آن مي

 .سازدمي

عربي از حديث صورت، بر كرامت ذاتـي انسـان نيـز تأكيـد دارد كـه      تفسير ابن .5
 .تحليل ايشان در اين ارتباط را بايد از لطايف قرآني و عرفاني برشمرد

هم در يهوديت، هم در اسلام و هم در انديشة عرفاي اسلامي، صورت خـدا در   .6
هايي كه به دين و عقلانيت پايبنـد باشـند، بـه    كه تنها در انسان مري بالقوه استانسان ا

 .رسد و حاصل آن، جاودانگي استفعليت مي
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با توجه به مباحث بين ادياني كه صورت گرفت، معلوم شد كه حديث صـورت   .7
هايي است كه در اديان ابراهيمي مطرح شده است كه هم مقام ترين آموزهيكي از عميق

 .دهدانسان و هم ارتباط او با خداي متعال را نشان مي و موقعيت والاي
  

  :هانوشتپي
شـود،  ها شاهدي در اخبار ثقات يافت ميعمل به آن دسته از روايات متهمان به غلو كه براي آن. 1

شايان ذكر است كه روايات متهمان به غلو . آيدها توقف لازم ميواجب است و تنها در منفردات آن
هـا را بـه اهـل آن    كنيم، و علم آنها توقف ميكنيم، بلكه تنها در مورد منفردات آننميرا هرگز رد 

باشـند، نيـز   علاوه بر اين، مضمون اين روايت از طريق ديگري كه طرق صحيحي مـي . گذاريموامي
 بنابراين، وجود افراد غالي در سلسله سند روايت با توجه به اينكه اين راويان متقرد. نقل شده است

گونه روايات از سوي آن افراد جعل نگشـته  اي است مبني بر اينكه اينبه روايات خود نيستند، قرينه
   )2االله صفري، فصلنامه علوم حديث، شنعمت.(است

  11: اعراف. 2
  

  منابع
 .قرآن كريم. 1
  .كتاب مقدس. 2
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